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 خداوند متعال در کنار ابلاغ آیات قرآن کریم، شرح و تبیین آن را بر عهده نبی مکرم
 اسلام نهاد. در مقدار آیات تفسیر شده از سوی حضرت صلی الله علیه و آله، سه نظریه

مطرح است. الف( تعداد اندکی از آیات ب( اکثر آیات ج( همه آیات.

 آنچه شواهد تاریخی و دلایل عقلی- کلامی نشان می دهد، نزول توأمان قرآن و سنت
 است؛ یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و پس از ایشان سلاله پاک و مطهرش
 همه آیات را تفسیر نمودند. لذا آنچه شایان ذکر است اندک بودن »نقل« تفاسیر نبوی

است نه »اصل صدور« تفاسیر نبوی.

کلیدواژه ها: نزول قرآن و سنت، روایات تفسیری، کمیت تفسیر نبوی

تفسیر نبوی )ضرورت و کمیت(
آتنا‌بهادری

دانشجوی‌دكتری‌دانشگاه‌تربيت‌مدرس
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مقدمه

‌قرآن‌كريم،‌آخرين‌كتاب‌آسمانی،‌در‌شرايطی‌بر‌قوم‌عرب‌نازل‌شد‌كه‌افتخارشان
‌تبحر‌در‌زبان‌و‌ادبيات‌عرب‌بود.‌ايشان‌از‌اعماق‌جان‌عظمت‌اين‌كلام‌را‌دريافته
‌بودند‌و‌با‌احاطه‌ای‌كه‌بر‌لغت‌عرب‌داشتند،‌عجز‌از‌تسلط‌بر‌كلام‌ملكوتی‌را‌درك
برترين زيرا‌ بگشايد؛‌ ايشان‌ بر‌ را‌ زبان‌ اين‌ راز‌ تا‌ بود‌ توانا‌لازم‌ ياوری‌ ‌می‌كردند.‌
‌فصحا،‌نهايت‌كارشان‌معلقات‌سبعه‌بود؛‌ليكن‌اين‌كلام،‌جنسی‌ماورای‌عالم‌ماده
‌داشت.‌لذا‌چه‌كسی‌جز‌آورنده‌قرآن‌و‌رسول‌بر‌حق‌الهی‌توانايی‌اين‌امر‌خطير‌را

داشت؟

كسی‌كه‌خداوند‌متعال‌خطابش‌فرمود:

رُونَ﴾ لَ‌إلِيَْهِمْ‌وَ‌لعََلَّهُمْ‌يَتَفَكَّ كْرَ‌لتُِبَيِّنَ‌للِنَّاسِ‌ما‌نزُِّ برُِ‌وَ‌أنَزَْلنْا‌إلِيَْكَ‌الذِّ ‌﴿باِلبَْيِّناتِ‌وَ‌الزُّ
‌و‌ما‌اين‌ذكر‌)قرآن(‌را‌بر‌تو‌نازل‌كرديم‌تا‌آنچه‌به‌سوی‌مردم‌نازل‌شده‌است
‌برای‌آنها‌تبيين‌كنی،‌شايد‌انديشه‌كنند.‌)نحل:‌44(‌و‌تبيين‌آيات‌كريمه‌را‌)علاوه
‌بر‌ابلاغ‌آن(‌وظيفه‌رسولش‌قرار‌داد‌و‌ياری‌اش‌فرمود‌تا‌بدانجا‌كه‌رسول‌رحمت

صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌فرمود:

‌»الا‌و‌إنی‌اوتيت‌الكتاب‌و‌مثله‌معه«؛‌آگاه‌باشيد‌كه‌قرآن‌و‌مثل‌آن‌توأمان‌به‌من
داده‌شد.1

‌آنچه‌شرح‌و‌تفسير‌آيات‌را‌سهل‌می‌نمود،‌زبان‌دين‌اسلام‌بود.2چرا‌كه‌اشتراك
‌زبان‌و‌ادبيات‌رايج،‌فهم‌بسياری‌از‌آيات‌را‌برای‌اصحاب‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و
اعراب‌عصر پنداشته‌كه‌همه‌ "ابن‌خلدون"  نه‌چنانكه‌ البته‌ ‌آله‌مقدور‌می‌ساخت.‌
‌نزول،‌همه‌آيات‌قرآن‌را‌می‌فهميدند.‌3بلكه‌شش‌قرن‌قبل‌از‌او،‌"ابن‌قتيبه" عقيده
‌"تساوی‌اعراب‌عصر‌نزول‌در‌معرفت‌به‌قرآن" آن‌هم‌نسبت‌به‌همه‌آيات‌محكم
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‌و‌متشابه‌را‌رد‌كرده‌بود.4

‌مسروق‌بن‌اجدع‌از‌كبار‌تابعين‌در‌برخوردی‌كه‌با‌اصحاب‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه
‌و‌آله‌داشت،‌ايشان‌را‌به‌آبگيرهايی‌تشبيه‌نمود‌كه‌برخی‌يك‌نفر،‌برخی‌دو‌نفر‌و
‌گروهی‌ده‌نفر‌را‌سيراب‌می‌كنند.‌عده‌ای‌نيز‌اگر‌تمام‌اهل‌زمين‌از‌آنها‌بهره‌برند،
‌باز‌هم‌علمشان‌می‌جوشد.‌5لذا‌آنچه‌شايان‌توجه‌است‌اينكه‌فهم‌قرآن‌تنها‌متوقف
‌بر‌شناخت‌زبان‌عرب‌نيست؛‌بلكه‌فهمی‌در‌خور‌عظمت‌قرآن‌می‌طلبد؛‌لذا‌اعراب
‌عصر‌نزول‌در‌شناخت‌آياتی‌كه‌بر‌ايشان‌تلاوت‌می‌شد‌و‌آنچه‌كه‌مربوط‌به‌شريعت
‌بود‌به‌نبی‌مكرم‌اسلام‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌پناه‌می‌بردند‌و‌از‌آن‌نهر‌متصل‌به‌بحر

علم‌ازلی‌سيراب‌می‌گشتند.

‌اكنون‌آنچه‌مقاله‌حاضر‌درصدد‌يافتن‌آن‌است،‌ميزان‌تفسير‌و‌تبيين‌آيات‌از‌سوی
حضرت‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌است.

به‌طور‌كلی‌سه‌نظريه‌در‌اين‌باره‌مطرح‌است:

الف(‌تفسير‌مقدار‌كمی‌از‌آيات‌كريمه‌قرآن؛

ب(‌تفسير‌اكثر‌آيات‌كريمه‌قرآن؛

ج(‌تفسير‌همه‌آيات‌كريمه‌قرآن؛

الف( تفسیر نبوی بر تعداد معدودی از آیات قرآن

خُوَيّی الدين‌ )م671(،‌شمس‌ قرطبی‌ ‌،)241 )م‌ حنبل‌ بن‌ احمد‌ به‌ را‌ نظريه‌ ‌اين‌
‌)م637(‌و‌سيوطی‌)م‌911(‌نسبت‌می‌دهند‌و‌از‌متاخرين،‌احمد‌امين،‌شيخ‌شعراوی
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و‌ديگران‌مدافع‌آنند.6

‌از‌احمد‌بن‌حنبل‌نقل‌است‌كه‌سه‌دسته‌از‌كتابها‌اصلی‌ندارند‌مغازی،‌ملاحم‌و
تفسير.7

‌احمد‌امين‌از‌اين‌عبارت،‌اعتقاد‌احمد‌بن‌حنبل‌را‌بر‌عدم‌صحت‌احاديث‌تفسيری
‌منسوب‌به‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌برداشت‌نمود‌و‌خود‌نيز‌بدان‌مايل‌شد8؛‌اما

زركشی‌بيان‌می‌دارد:

‌قال‌المحققون‌من‌اصحابه:‌و‌مراد‌أن‌الغالب‌أنها‌ليس‌لا‌أسانيد‌صحاح‌متصلة،
‌و‌إلا‌فقد‌صح‌من‌ذلك‌كثير؛‌محققان‌از‌شاگردان‌و‌پيروان‌احمد‌بن‌حنبل،‌منظور
‌او‌را‌تفاسير‌منقول‌با‌سند‌صحيح‌و‌متصل‌دانستند‌كه‌مقدار‌آن‌اندك‌است‌و‌گرنه

تفسير‌نبوی‌كم‌نيست.9

‌درباره‌عبارت‌»سنت‌بر‌قرآن‌حاكم‌است«‌از‌احمد‌بن‌حنبل‌سوال‌شد‌و‌او‌پاسخ
داد:

‌ما‌اجسر‌علی‌هذا‌ان‌أقول‌ولكن‌السنة‌تفسر‌الكتاب‌و‌تعرف‌الكتاب‌و‌تبينه؛‌من
‌چنين‌جسارتی‌نمی‌كنم؛‌اما‌می‌گويم‌سنت‌مفسر‌قرآن‌است‌و‌آن‌را‌تبيين‌و‌شرح

می‌كند.10

از‌اين‌پاسخ‌احمد‌بن‌جنبل‌اعتقاد‌او‌به‌سنت‌نبوی‌كاملًا‌مشهود‌است.

سيوطی‌از‌قول‌خُوَيّی‌می‌گويد:

‌أما‌القرآن‌فتفسيره‌علی‌وجه‌القطع‌لا‌يعلم‌الا‌بأن‌يسمع‌من‌الرسول‌صلی‌الله‌عليه
‌و‌سلم‌و‌ذلك‌متعذر‌إلا‌فی‌آيات‌قلائل‌فالعلم‌بالمراد‌يستنبط‌بأمارات‌و‌دلائل‌و
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‌الحكمة‌فيه‌ان‌الله‌تعالی‌أراد‌أن‌يتفكر‌عباده‌فی‌كتابه‌فلم‌يأمر‌نبيه‌بالتنصيص
‌علی‌المراد‌فی‌جميع‌آياته؛‌تفسير‌قطعی‌قرآن‌جز‌با‌شنيدن‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه
‌و‌آله‌به‌دست‌نمی‌آيد؛‌و‌آن‌هم‌مقدور‌نيست‌مگر‌در‌تعداد‌كمی‌از‌آيات.‌پس‌علم
‌به‌مراد‌آيات‌قرآن،‌از‌نشانه‌ها‌و‌دلايلي‌به‌دست‌می‌آيد‌و‌حكمتش‌در‌آن‌است‌كه
‌خداوند‌متعال‌می‌خواهد‌بندگانش‌در‌آيات‌تفكر‌كنند؛‌لذا‌پيامبرش‌را‌به‌تبيين‌تمام

آيات‌امر‌نفرمود.11

چنانكه‌گذشت،‌خُوَيّی‌دليل‌كم‌بودن‌تفسير‌نبوی‌را‌سه‌چيز‌می‌داند:

‌1..تفسير‌از‌جانب‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله،‌جز‌در‌معدودی‌از‌آيات 1‌
مشكل‌است.

‌2..تفسير‌حضرت‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله،‌فقط‌برای‌اندكی‌از‌آيات‌امكان 2‌
دارد.

‌3..خداوند‌به‌دليل‌اهميت‌تفكر‌بندگان‌در‌كتاب‌الهی،‌پيامبرش‌را‌به 3‌
بيان‌مراد‌الهی‌امر‌نكرد.

ذهبی‌در‌پاسخ‌وی‌می‌گويد:

‌و‌اما‌استدلال‌اصحاب‌الرأی‌الثانی...‌فهو‌استدلال‌باطل....‌و‌أما‌الدليل‌الثانی،
‌فلا‌يدل‌أيضاً‌علی‌ندرة‌ما‌جاء‌عن‌النبی‌عليه‌الصلاة‌و‌السلام‌فی‌التفسير،...
‌إذ‌أن‌النبی‌عليه‌الصلاة‌و‌السلام‌مأمور‌بالبيان‌و‌قد‌يشكل‌الكثير‌علی‌اصحابه
‌فيلزمه‌البيان‌و‌لو‌فُرِض‌أن‌القرآن‌أشكل‌كله‌علی‌الصحابة‌ما‌كان‌للنبی‌عليه
‌الصلاة‌و‌السلام‌أن‌يمتنع‌عن‌بيان‌كل‌آية‌منه،‌بمقتضی‌أمر‌الله‌له‌فی‌الیة
لَ‌إلِيَْهِمْ﴾؛‌دليلی‌بر‌كم‌بودن‌تفسير لتُِبَيِّنَ‌للِنَّاسِ‌ما‌نزُِّ كْرَ‌ ‌﴿وَ‌أنَزَْلنْا‌إلِيَْكَ‌الذِّ



25

13
89

ن‌
ستا

‌زم
م‌،

هفت
ره‌

شما
م‌،‌

‌دو
ال
س

‌حضرت‌وجود‌ندارد؛‌زيرا‌دو‌دليل‌اول‌بی‌نقص‌نيست.‌دليل‌سوم‌نيز‌صحيح
‌نيست؛‌زيرا‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌مامور‌به‌بيان‌بودند‌و‌اگر‌اصحاب‌در
‌آيات‌بسياری‌اشكال‌داشتند،‌حضرت‌ملزم‌به‌بيان‌بودند‌و‌حتی‌به‌فرض‌آنكه
‌مردم‌در‌مورد‌همه‌آيات‌سوال‌می‌كردند،‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌به‌دليل‌آيه

‌44سوره‌نحل‌جايز‌نبود‌از‌بيان‌امتناع‌ورزند.12

‌مطلب‌ديگری‌كه‌بر‌نقد‌ذهبی‌بايد‌افزود،‌آنكه‌دقت‌در‌آيات‌تأكيد‌كننده‌بر
‌تدبر‌نظير‌﴿أَ‌فَلا‌يَتَدَبَّرُونَ‌القُْرْآنَ‌أمَْ‌عَلی‌قُلُوبٍ‌أقَْفالهُا﴾‌13و‌﴿إنَِّاأنَزَْلنْاهُ‌قُرْآناً
آيات تفسير‌ با‌عدم‌ را‌ملازم‌ تفكر‌ و‌ تدبر‌ تَعْقِلُونَ﴾‌14هيچ‌كدام‌ لعََلَّكُمْ‌ ‌عَرَبيًِّا‌
‌كريمه‌ندانسته‌است.‌بلكه‌اساساً‌آيات‌الهی‌هر‌چند‌تبيين‌شده‌و‌واضح‌باشند؛
‌تامل‌و‌تعقل‌بشر‌را‌می‌طلبد‌تا‌هر‌چه‌بيشتر‌در‌عمق‌جان‌نفوذ‌كند‌و‌ملكه

گردد.

‌خود‌سيوطی‌نيز‌در‌بخش‌"فصلی‌در‌امهات‌مآخذ‌تفسير" ذيل‌نقل‌قول‌از
زركشی‌درباره‌سخن‌ابن‌حنبل،‌نظر‌خود‌را‌چنين‌می‌آورد:

القلة غایة  فی‌ منه‌ المرفوع‌ أصل‌ بل‌ جدا‌ قليل‌ ذلك‌ من‌ صح‌ الذی‌ ‌قلت‌
‌وسأسردها‌كلها‌آخر‌الكتاب‌ان‌شاء‌الله‌تعالی؛‌آنچه‌از‌اين‌احاديث‌صحيح‌است،
‌جداً‌كم‌است؛‌بلكه‌اصولًا‌حديث‌مرفوع‌در‌اين‌زمينه‌بسيار‌اندك‌است‌و‌ان
‌شاء‌الله‌تمام‌آنها‌را‌در‌آخر‌كتاب‌)الاتقان(‌خواهم‌آورد‌15و‌اين‌احاديث‌حدود

‌250مورد‌هستند.16

آيت‌الله‌معرفت‌در‌اين‌خصوص‌می‌فرمايد:

‌سخن‌خُوَيّی‌و‌سيوطی‌تنها‌مربوط‌به‌تفاسير‌منقول‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و
‌اله‌است‌كه‌به‌عنوان‌»تفسير«‌نقل‌شده‌است،‌البته‌تفسيری‌با‌اين‌خصوصيت
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ائمه‌عليهم از‌روايات‌تفسيری‌كه‌از‌طريق‌ ‌كم‌است.‌به‌ويژه‌اگر‌آن‌بخش‌
‌السلام‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌نقل‌شده‌است‌را‌ناديده‌بگيريم-‌چنانكه
‌ناديده‌گرفته‌اند-‌تفسير‌منقول‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌اندك‌خواهد‌شد.
با‌در ‌ولی‌واقعيت‌جز‌اين‌است‌و‌تفسير‌مأثور‌دامنه‌گسترده‌دارد؛‌مخصوصاً‌
‌نظر‌گرفتن‌سنت‌در‌كنار‌قرآن‌كه‌بدين‌ترتيب‌بر‌حجم‌تفسير‌منقول‌افزوده

می‌شود.17

و‌اما‌مستند‌ديگر‌اين‌نظر،‌قول‌بزّار‌از‌عايشه‌است:

‌ما‌كان‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم‌يفسر‌شيئا‌من‌القرآن‌إلا‌بعدد‌علمهن
آيات‌كه از‌ تعدادی‌ آله‌جز‌ و‌ عليه‌ الله‌ پيامبر‌صلی‌ السلام؛‌ عليه‌ ‌إياه‌جبريل‌

جبرئيل‌به‌او‌آموخته‌بود،‌چيزی‌از‌قرآن‌را‌تفسير‌نمی‌كرد.18

‌اما‌اين‌حكايت‌اشكالات‌زيادی‌دارد.‌اولًا،‌سند‌آن‌از‌سوی‌رجاليون‌به‌دليل
روايات با‌ديگر‌ آن‌ ثانياً‌محتوای‌ زبيری‌تضعيف‌شده،‌ بن‌جعفر‌ ‌وجود‌محمد‌
كه است‌ نقل‌ السلام‌ عليه‌ علی‌ اميرالمؤمنين‌ از‌ مثلًا‌ است.‌ معارض‌ ‌صحيح‌

فرمود:

‌سلونی‌فوالله‌لا‌تسالونی‌عن‌شئ‌الا‌اخبرتكم‌و‌سلونی‌عن‌كتاب‌الله‌فوالله
‌ما‌من‌آیة‌إلا‌و‌أنا‌أعلم‌أبليل‌نزلت‌ام‌بنهار‌أم‌فی‌سهل‌أم‌فی‌جبل؛‌از‌من
‌بپرسيد‌قسم‌به‌خدای‌تعالی‌كه‌چيزی‌را‌از‌من‌نپرسيد،‌مگر‌اينكه‌به‌شما‌خبر
‌دهم‌و‌از‌من‌درباره‌كتاب‌خدا‌بپرسيد‌كه‌به‌خدا‌سوگند‌آيه‌ای‌نيست‌جز‌آنكه

می‌دانم‌در‌شب‌نازل‌شده‌يا‌روز،‌در‌دشت‌فرود‌آمده‌يا‌كوه....19

و‌حضرت‌در‌ادامه،‌مصدر‌علم‌خويش‌را‌چنين‌بيان‌می‌فرمايند:

‌»ان‌ربی‌وهب‌لی‌قلباً‌عقولًا‌و‌لساناً‌سؤولًا«؛‌همانا‌پروردگارم‌مرا‌قلبی‌فهيم
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و‌زبانی‌سؤال‌كننده،‌عنايت‌فرمود.

‌و‌مقتضای‌دل‌فهيم‌و‌زبان‌پرسنده‌اين‌است‌كه‌مهم‌تر‌از‌همه،‌درباره‌آيات
‌قرآن‌از‌رسول‌الهی‌پرسيده‌باشد،‌ثالثاً‌حتی‌اگر‌به‌فرض،‌آن‌را‌صحيح‌پنداريم،

بر‌غرض‌ايشان‌دلالت‌نمی‌كند؛‌زيرا‌علما‌آن‌را‌دارای‌تأويل‌می‌دانند.

‌ابوحيان،‌آن‌را‌به‌اسرار‌قرآن‌و‌تفسير‌مجملات‌و‌مانند‌آن‌كه‌علمش‌جز‌از
‌سوی‌خداوند‌حاصل‌نمی‌گردد،‌حمل‌كرده‌است؛‌عن‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه
‌و‌آله‌من‌كونه‌لا‌يفسر‌من‌كتاب‌الله‌إلا‌آبا‌بعدد،‌علمه‌إياهن‌جبرائيل‌عليه
‌السلام‌محمول‌ذلك‌علی‌مغبيات‌القران‌و‌تفسيره‌لمجمله‌و‌نحوه‌مما‌لا‌سبيل

اليه‌الا‌بتوقيف‌من‌الله‌تعالی.20

آله و‌ التی‌كان‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌ ‌طبری‌در‌عبارت‌»ذلك‌هو‌الای‌
‌يفسرها‌لأصحابه‌بتعليم‌جبريل‌إياه،‌و‌هن‌لا‌شك‌آی‌ذوات‌عدد«‌اشاره‌به
‌آيات‌مشكل‌قرآن‌نموده‌كه‌مردم‌از‌رسول‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌پرسيدند‌و
‌خداوند‌پاسخش‌را‌بر‌زبان‌جبرئيل‌نازل‌فرمود‌كه‌آنها‌چند‌عدد‌هستند‌21و‌به

نظر‌می‌رسد‌اين‌قول‌را‌سخن‌يكی‌از‌محققين‌تأييد‌می‌كند‌كه:

بدو كه‌جبرئيل‌ تفسيری‌ به‌ آله‌ و‌ عليه‌ الله‌ پيامبر‌صلی‌ الهی،‌ آيات‌ نزول‌ ‌با‌
خدا پيامبر‌ كه‌ می‌كرد‌ مشاهده‌ را‌ حالاتي‌ او‌ زيرا‌ داشت؛‌ نياز‌ ‌می‌آموخت،‌

نمی‌ديد.22

لكن‌فراتر‌از‌اينها‌چنانكه‌علامه‌معرفت‌فرمودند:

آيات بيانگر‌رعايت‌ترتيب‌در‌تفسير‌ بلكه‌ ‌اين‌نقل،‌ربطی‌به‌بحث‌ما‌ندارد؛‌
توسط می‌آورد-‌ جبرئيل‌ كه‌ آياتی‌ عدد‌ برحسب‌ تعداد-‌ به‌ آيات‌ يعنی‌ ‌است.‌
‌حضرت‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌تفسير‌می‌شد‌و‌اين‌مطلب‌به‌همان‌نكته‌اشاره
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‌دارد‌كه‌سُلمَی‌از‌استادش‌ابن‌مسعود‌نقل‌نمود:‌»اساتيد‌قرائت‌ما‌نقل‌كردند
‌كه‌هر‌گاه‌ده‌آيه‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌می‌آموختند‌از‌آن‌نمی‌گذشتند‌تا
‌معنا‌و‌احكام‌علمی‌ضمن‌آن‌را‌فراگيرد.‌بدين‌شكل‌قرآن‌و‌نحوه‌عمل‌به‌آن

را‌همزمان‌می‌آموختند.«23

قرآن«، آيات‌ از‌ اندكی‌ بر‌ نبوی‌ تفسير‌ »انحصار‌ نظريه‌ قائلان‌ ديگر‌ ‌مستند‌
فرمود: كه‌ است‌ عباس‌ ابن‌ حق‌ در‌ آله‌ و‌ عليه‌ الله‌ صلی‌ اكرم‌ پيامبر‌ ‌دعای‌
‌»اللهم‌فقّهه‌فی‌الدّين‌و‌علمّه‌التأويل«؛‌پروردگارا‌او‌را‌در‌دين‌فقيه‌گردان‌و
‌تأويل‌را‌بدو‌بياموز؛‌24زيرا‌اگر‌حضرت‌تمام‌آيات‌را‌خويشتن‌تفسير‌می‌فرمودند،
‌همه‌در‌شناخت‌معانی‌قرآن‌يكسان‌بودند‌و‌فايده‌ای‌بر‌دعا‌تنها‌برای‌يكی‌از
نتيجه‌گرفت‌كه‌حضرت اين‌دليل‌نمی‌توان‌ از‌ اما‌ نبود.‌25 ‌اصحابشان‌مترتب‌

مقدار‌بسيار‌كمی‌را‌تفسير‌فرمودند.‌چه‌آنكه‌ذهبی‌قائل‌است:

ر‌كل‌معانی ‌فول‌سلمّنا‌أنه‌يدل‌علی‌أن‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌لم‌يُفَسِّ
‌القرآن.‌فلا‌نسُلمّ‌انه‌يدل‌لی‌انه‌فسّر‌النادر‌منه‌كما‌هو‌المدّعی؛‌اگر‌بپذيريم
‌كه‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌همه‌آيات‌را‌تفسير‌نفرمودند،‌باز‌هم‌نمی‌توانيم

بپذيريم‌مقدار‌اندكی‌را‌تفسير‌كرده‌باشند.26

‌شيخ‌شعراوی‌در‌اثبات‌كم‌بودن‌تفسير‌نبوی،‌به‌جاودانه‌بودن‌قرآن‌كريم‌بدين
صورت‌استناد‌می‌كند:

‌لم‌يفسرلنا‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌القرآن‌لأنه‌لو‌فسّره‌لكان‌يجب‌أن
القرن فی‌ التی‌ستوجد‌ بالأشياء‌ فسره‌ لو‌ و‌ معاصريه‌ بعقول‌ تطيقه‌ بما‌ ‌يفسّره‌
‌العشرين‌أو‌الثلاتين‌أو‌الاربعين‌لتعجب‌معاصروه‌أيما‌تعجب،‌و‌لاسعظموه‌أيما
‌استعظام،‌لانه‌للآن‌مازال‌أناس‌ينكرون‌أن‌الأرض‌كره‌تدور،‌و‌لو‌انه‌صلی‌الله
‌عليه‌و‌اله‌فسره‌علی‌قدر‌عقل‌معاصريه‌و‌معلوماتهم‌الكونيه‌لحجر‌علينا‌و‌لجمد
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‌القرآن،‌لانه‌من‌يتصدر‌لتفسير‌القرآن‌بعد‌ذلك‌سيواجه‌بان‌الرسل‌فسره‌هكذا،
‌و‌عليك‌ألا‌تزی‌عن‌ذلك‌و‌لذلك‌فرسول‌الله‌]صلی‌الله‌عليه‌و‌آله[‌ترك
‌تفسير‌القرآن‌حتی‌تأخذ‌كل‌مرحله‌فكريه‌من‌لمحات‌القرآن‌بقدر‌ما‌تستطيع،
‌و‌ذلك‌فی‌امور‌الكونيات،‌أما‌المطلوب‌من‌الأحكام‌فقد‌بينها‌صلوات‌الله‌عليه
‌و‌أوضحه‌للناس؛‌27اگر‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله‌می‌خواستند‌قرآن‌را‌تفسير
‌نمايند،‌بايد‌مطابق‌عقول‌مردم‌زمان‌خويش‌تفسير‌می‌كردند؛‌چون‌اگر‌مطابق
‌امور‌مربوط‌به‌قرنهای‌‌30‌،20و‌‌40بود،‌معاصرينشان‌تعجب‌كرده‌و‌آن‌را
‌بزرگ‌نمی‌داشتند.‌مثل‌چرخش‌زمين‌كروی.‌و‌اگر‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله
‌قرآن‌را‌تفسير‌فرموده‌بود،‌به‌اندازه‌عقل‌معاصرين‌و‌معلومات‌هستی‌شناسی
‌آنها‌بود.‌لذا‌ما‌را‌محدود‌كرده‌و‌قرآن‌را‌غير‌قابل‌انعطاف‌می‌نمود‌و‌هر‌كس
‌می‌خواست‌پس‌از‌آن‌تفسير‌نمايد،‌با‌سخن‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌مواجه
را احكام‌ آيات‌ مقابل،‌حضرت‌ در‌ ولی‌ آن‌چيزی‌می‌افزود.‌ بر‌ نبايد‌ و‌ ‌می‌شد‌

تفسير‌نمودند‌و‌بر‌مردم‌روشن‌ساختند.

‌در‌پاسخ‌وی‌بايد‌بگوييم‌آنچه‌او‌بيان‌می‌دارد،‌تطبيق‌آيات‌قرآن‌با‌تئوری‌های
‌علمی‌است‌كه‌آن‌نادرست‌است‌و‌هيچگاه‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله
تحميل حق‌ مفسران،‌ و‌ است‌ بشر‌ هدايت‌ قرآن‌ هدف‌ نبود.‌ در‌صددش‌ ‌نيز‌
‌فرضيات‌قابل‌صدق‌و‌كذب‌بشری‌بر‌قرآن‌را‌ندارند.‌اين‌اشكالی‌است‌كه‌بر
‌تفاسير‌علمی‌همچنان‌وارده‌است.‌در‌تفسير‌آيات‌مربوط‌به‌هستی،‌تنبه‌دادن
‌به‌مظاهر‌قدرت‌الهی‌در‌جهان‌كفايت‌می‌كند‌و‌نبايد‌نظرات‌علمی‌ابطال‌پذير

را‌بر‌قرآن‌حمل‌نمود.

ب( تفسیر نبوی بر اکثر آیات قرآن

و ‌)748 )م‌ ذهبی‌ حسين‌ محمد‌ ‌،)741 )م‌ كلبی‌ جزی‌ ابن‌ نظر‌ اين‌ ‌قائلان‌
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‌عبدالله‌شحاته‌)معاصر(‌هستند.‌كه‌معتقدند‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌اكثر
آيات‌قرآن‌كريم‌را‌تفسير‌نمود.

‌ابن‌جزی‌كلبی‌آورده‌است:‌أنه‌ورد‌عن‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌كثير‌من
الناس؛ أقوال‌ علی‌ مقدم‌ السلام‌ عليه‌ قولهُ‌ معرفته‌لأن‌ فيجب‌ القرآن‌ ‌تفسير‌
‌از‌پيامبر‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌تفاسير‌بسياری‌در‌آيات‌قرآن‌وارد‌شده‌كه
مقدم مردم‌ ديگر‌ بر‌سخنان‌ ايشان‌ فرمايش‌ زيرا‌ دارد؛‌ آنها‌ضرورت‌ ‌شناخت‌

است.28

‌ذهبی‌نيز‌پس‌از‌آنكه‌دو‌قول‌)همه‌آيات‌و‌اندكی‌از‌آيات(‌را‌در‌مقدار‌تفسير
‌نبوی،‌افراطی‌و‌تفريطی‌دانست،‌ادعای‌خود‌را‌رأی‌وسط‌و‌منصفانه‌می‌داند.
‌سپس‌دليل‌خويش‌را‌گواهی‌كتب‌صحاح‌بر‌تفسير‌بيشتر‌آيات‌از‌جانب‌رسول
ابن‌عباس، استناد‌سخن‌ به‌ اينكه‌ بيان‌می‌دارد‌و‌ آله،‌ ‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌

تفسير‌چهار‌وجه‌دارد:

‌1.‌آنچه‌از‌آيات‌كه‌اعراف‌به‌دليل‌زبانشان‌قادر‌به‌دركش‌هستند.‌2.‌آنچه
‌هيچ‌كس‌در‌ندانستش‌عذر‌ندارد.‌3.‌آنچه‌علما‌تفسيرش‌را‌می‌دانند.‌4.‌آنچه
با و‌ علماست‌ حيطه‌ كه‌ بخش‌سوم‌ در‌ فقط‌ و‌ است‌ عالم‌ بدان‌ خداوند‌ ‌فقط‌
‌اجتهادشان‌می‌توانند‌تبيين‌مجمل‌و‌تخصيص‌عام‌و‌توضيح‌مشكل‌و...‌كنند،
‌تفسير‌حضرت‌رسول‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌وارد‌است،‌ضمناً‌در‌مواردی‌از‌بخش
‌چهارم،‌استثنائاً‌خداوند‌اجازه‌آگاهی‌پيامبرش‌از‌برخی‌مسائل‌غيب‌را‌داده‌و‌او

را‌بر‌بيان‌آن‌به‌مردم‌امر‌فرموده‌است.29

‌دكتر‌شحّاته‌نيز‌تقسيمات‌چهارگانه‌ابن‌عباس،‌را‌مؤيد‌نظر‌خويش‌می‌آورد؛
‌همچنين‌ذهبی‌اختلاف‌ميان‌اصحاب‌در‌تأويل‌آيات‌را‌دليلی‌ديگر‌بر‌فقدان

نصّ‌تفسيری‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌دانسته‌است.30
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نقد نظرات این دسته از علما

‌در‌مورد‌دلايل‌خطيب،‌بايد‌گفت:‌اگر‌چه‌معقول‌نيست‌چنين‌غفلتی‌از‌تفاسير
‌نبوی‌صورت‌گيرد؛‌اما‌تاريخ‌گواهی‌می‌دهد‌كه‌اين‌كار‌صورت‌گرفته‌و‌برای
‌پوشاندن‌فضائل‌اهل‌بيت‌عصمت‌و‌طهارت‌عليهم‌السلام‌و‌اغراض‌سياسی،
‌حقايق‌بسياری‌در‌قالب‌حكم‌»ممنوعيت‌نقل‌و‌تدوين‌حديث«‌كتمان‌شده

است.

آيت‌الله‌معرفت‌در‌نقد‌نظر‌ذهبی،‌می‌گويد:

‌اين‌سخن‌جای‌بسی‌شگفتی‌است؛‌زيرا‌در‌قرآن‌آيه‌ای‌كه‌علم‌آن‌منحصر
و نمی‌فرمود‌ نازل‌ را‌ آيه‌ آن‌ خداوند‌ بود‌ چنين‌ اگر‌ ندارد.‌ وجود‌ باشد،‌ خدا‌ ‌به‌
آيات‌قرآن-‌حتی‌حروف آنكه‌علما،‌همه‌ ‌در‌دسترس‌عموم‌نمی‌گذارد.‌حال‌
‌مقطعه-‌را‌تفسير‌نموده‌اند‌چگونه‌ممكن‌است‌خداوند‌آياتی‌فرو‌فرستاده‌باشد

كه‌نخواهد‌مردم،‌معانی‌آنها‌را‌بدانند‌يا‌مفسران‌نتوانند‌آن‌را‌تفسير‌كنند؟!31

ج( تفسیر نبوی بر تمام آیات قرآن

‌در‌اين‌نظريه‌اهل‌سنت‌بدون‌توجه‌به‌جايگاه‌»ولايت«‌در‌ادامه‌»نبوت«،
برای را‌ آيات‌قرآن‌ آله‌همه‌ ‌معتقدند‌حضرت‌ختمی‌مرتبت‌صلی‌الله‌عليه‌و‌
‌اصحابشان‌تفسير‌نمودند‌و‌علمای‌شيعه‌اساس‌را‌بر‌»ثقل‌اصغر«‌نهاده‌و‌تفسير

ايشان‌را‌ادامه‌تفسير‌نبوی‌دانستند.

نظر علمای اهل سنت در تفسیر نبوی بر اکثر آیات

‌از‌ميان‌اهل‌تسنن،‌آنكه‌قائل‌به‌اين‌نظر‌است،‌احمد‌بن‌تيميه‌)م‌728(‌است.
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‌او‌بيان‌می‌دارد‌كه‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌يا‌از‌طريق‌بيان‌مستقيم‌يا
‌تطبيق‌عملی‌آيات‌در‌زندگی‌مردم‌و‌يا‌تفسير‌از‌طريق‌خلق‌و‌خوی‌كريمانه
‌خويش،‌معانی‌قرآن‌را‌نظير‌الفاظ‌آن،‌برای‌اصحابشان‌تبيين‌فرمودند.‌32وی‌در

اثبات‌مدعای‌خويش‌شش‌دليل‌ذكر‌می‌كند:33

‌دلیل اول:‌صريح‌آيه‌كريمه‌‌44نحل‌كه‌تبيين‌آيات‌را‌وظيفه‌پيامبر‌اكرم‌صلی
الله‌عليه‌و‌آله‌می‌داند.

‌دلیل دوم:‌آنچه‌از‌صحابه‌در‌يادگيری‌قرآن‌و‌تفسير‌آن‌رسيده‌است،‌نظير:‌نقل
‌ابوعبدالرحمان‌سُلمَی‌كه‌پيش‌تر‌آمد.‌34و‌انس‌بن‌مالك‌نيز‌گفت:‌اگر‌كسی

سوره‌بقره‌و‌آل‌عمران‌را‌می‌خواند،‌در‌نظر‌ما‌بزرگ‌می‌شد.

‌اگر‌قضيه‌فقط‌حفظ‌اين‌دو‌سوره‌باشد‌كه‌همه‌اعراب‌به‌قوت‌حافظه،‌زبانزدند
‌و‌تمايزی‌ميان‌چنين‌فرد‌با‌ديگران‌نيست.‌پس‌منظور‌آن‌بايد‌حفظ‌»مضامين

و‌شناخت‌معنا‌و‌تفسير‌و‌احكام‌عملی«‌باشد.

‌دلیل سوم:‌آيات‌كريمه‌امر‌به‌تدبر‌و‌تعقل‌در‌قرآن‌نظير:‌﴿كِتابٌ‌أنَزَْلنْاهُ‌إلِيَْكَ
بَّرُوا‌آياتهِِ﴾:‌اين‌كتابی‌است‌پر‌بركت‌كه‌بر‌تو‌نازل‌كرده‌ايم‌تا‌در ‌مُبارَكٌ‌ليَِدَّ
‌آيات‌آن‌تدبر‌كنند.‌)ص:‌29(:‌زيرا‌تدبر‌در‌احوال‌كافرين،‌منافقين‌و‌مؤمنين

بدون‌شناخت‌اوصاف‌آنها‌امكان‌ندارد.

‌دلیل چهارم:‌مقصود‌از‌هر‌كلامی‌فهم‌آن‌است‌نه‌مجرد‌الفاظش‌و‌در‌اين‌راه
كتاب‌خداوند،‌قرآن،‌اولی‌بر‌هر‌كلام‌ديگر‌است.

باشد،‌طلب كه‌ زمينه‌ای‌ در‌هر‌ را‌ كتاب‌ انسان‌شرح‌هر‌ معمولًا‌ ‌دلیل پنجم:‌
می‌كند؛‌چه‌رسد‌به‌كتاب‌الهی‌كه‌نجات‌و‌سعادت‌انسان‌در‌آن‌است.
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‌دلیل ششم:‌اختلاف‌ميان‌اصحاب‌در‌تفسير‌قرآن‌جداً‌كم‌است؛‌اما‌در‌ميان
تابعين‌بيشتر‌می‌شود.

‌دلیل هفتم:‌دليلی‌نيز‌سيوطی‌به‌سخن‌ابن‌تيميه‌اضافه‌می‌كند‌مبنی‌بر‌اينكه:
آخرين آورده‌اند‌كه‌گفت:‌»از‌ از‌عمر‌بن‌خطاب‌ ابن‌ماجه‌ و‌ ‌احمد‌بن‌حنبل‌
‌آياتی‌كه‌نازل‌شد‌آيه‌ربا‌بود‌و‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌پيش‌از‌آنكه‌تفسير
‌كند‌وفات‌يافت«‌از‌اين‌نقل‌استفاده‌می‌شود‌كه‌حضرت‌هر‌چه‌نازل‌می‌شد،
‌برای‌اصحاب‌تفسير‌می‌كردند‌و‌علت‌تفسير‌نكردن‌آيه‌ربا،‌نزديكی‌نزولش‌به

وفات‌حضرت‌بود.35

بررسی دلایل اهل سنت در اعتقاد به تفسیر نبوی بر اکثر آیات قرآن

نقد دلیل اول:

ذهبی‌در‌نقد‌اولين‌دليل‌ابن‌تيميه‌بيان‌می‌كند:

لَ ‌فاستدلال‌ابن‌تيمية‌و‌من‌معه‌علي‌رأيهم‌بقوله‌تعالی:‌﴿لتُِبَيِّنَ‌للِنَّاسِ‌ما‌نزُِّ
بالبيان‌كان الرسول‌بمقتضی‌كونه‌مأموراً‌ ‌إلِيَْهِمْ﴾‌استدلال‌غير‌صحيح،‌لان‌
‌يبين‌لهم‌ما‌أشكل‌عليهم‌فهمه‌من‌القرآن‌لا‌كل‌معانيه‌ما‌أشكل‌منها‌و‌ما‌لم
‌يشكل؛‌استدلال‌صحيحی‌نيست؛‌زيرا‌حضرت‌به‌مقتضای‌مأموريتش‌تبيين
‌چيزی‌كه‌فهمش‌برای‌مردم‌مشكل‌بود‌را‌بيان‌می‌نمودند‌نه‌معانی‌همه‌آيات

را.36

در‌حالی‌كه‌علامه‌طباطبايی‌رحمه‌الله‌می‌فرمايد:

بيان آله‌در‌ ‌اين‌آيه‌دلالت‌دارد‌بر‌حجيت‌قول‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌
‌آيات‌قرآن‌و‌تفسير‌آن؛‌چه‌آن‌آياتی‌كه‌نسبت‌به‌مدلول‌خود‌صراحت‌دارند
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‌و‌چه‌آنهايی‌كه‌ظهور‌دارند‌و‌چه‌آنهايی‌كه‌متشابهند‌و‌چه‌آنهايی‌كه‌مربوط
‌به‌اسرار‌الهی‌هستند،‌بيان‌و‌تفسير‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌وآله‌در‌همه‌آنها
‌حجت‌است‌و‌اينكه‌بعضی‌37گفته‌اند:‌»كلام‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌تنها
‌در‌تفسير‌متشابهات‌و‌آن‌آياتی‌كه‌مربوط‌به‌اسرار‌الهی‌اند؛‌حجيت‌دارد؛‌ولی
‌آياتی‌كه‌در‌مدلول‌خود‌صريح‌يا‌ظاهرند‌و‌احتياج‌به‌تفسير‌ندارند،‌كلام‌رسول
‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله‌در‌مورد‌آنها‌حجت‌نيست«؛‌حرف‌صحيحی‌نيست‌و
‌نبايد‌به‌آن‌اعتنا‌نمود.‌اين‌مطلب‌هم‌در‌بيان‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله
‌است‌و‌هم‌در‌ملحقات‌آن‌كه‌همان‌بيانات‌ائمه‌هدی‌عليهم‌السلام‌است؛‌زيرا
‌به‌حكم‌حديث‌ثقلين‌بيان‌ايشان‌همانند‌بيان‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله
‌و‌ملحق‌به‌آن‌است.‌برخلاف‌ساير‌افراد‌)هر‌چند‌صحابه‌يا‌تابعين‌و‌يا‌علمای
‌امت‌باشند(‌كه‌كلامشان‌حجت‌نيست؛‌زيرا‌آيه‌شريفه‌شامل‌آنان‌نمی‌شود،
‌نصّی‌هم‌كه‌بتوان‌به‌آن‌اعتماد‌نمود‌و‌دلالت‌بر‌حجيت‌علی‌الاطلاق‌كلام

ايشان‌داشته‌باشد،‌در‌كار‌نيست.38

نقد دلیل دوم:

ذهبی‌می‌گويد:

‌فهو‌استدلال‌لا‌ينتج‌المدعی،‌لان‌غایة‌ما‌يفيده،‌أنهم‌كانوا‌لا‌يتجاوزون‌ما
‌تعّلموه‌من‌القرآن‌حتی‌يفهموا‌المراد‌منه،‌و‌هو‌أعم‌من‌أن‌يفهموه‌من‌النبی
‌صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌أو‌من‌غيره‌من‌إخوانهم‌الصحابة،‌أو‌من‌تلقاء‌أنفسهن،
‌حسبما‌يفتح‌الله‌به‌عليهم‌من‌النظر‌و‌الاجتهاد؛‌اين‌استدلال‌به‌مدعا‌نمی‌رساند؛
‌زيرا‌نهايت‌چيزی‌كه‌می‌رساند،‌آن‌است‌كه‌آنان‌از‌آيات‌گذر‌نمی‌كردند‌تا‌آن
‌را‌درك‌نمايند‌و‌آن‌اعم‌است‌از‌اينكه‌فهم‌آيه‌را‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله

يا‌ديگر‌صحابی‌دريافت‌كنند‌يا‌خودشان‌با‌نظر‌و‌اجتهاد‌بدان‌دست‌يابند.39
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و‌دكتر‌عبدالرحيم‌محمد‌گويد:

آله‌فسر و‌ النبی‌صلی‌الله‌عليه‌ بأن‌ القطع‌ رأيی‌لا‌تدل‌علی‌وجه‌ ‌فإنها‌فی‌
‌القرآن‌كله‌كما‌ذهب‌ابن‌تيميه،‌بل‌يمكن‌أن‌نفهم‌منها:‌أن‌حرص‌الصحابه‌و
‌شغفهم‌بطلب‌العلم‌عن‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌دفعهم‌إلی‌أن‌يتعلموا‌كل‌ما
‌فسره‌لهم‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌من‌القرآن‌....‌و‌ما‌يقوی‌هذا‌الرأی‌اختلاف
‌الصحابه‌بعد‌وفاة‌النبی‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌فی‌تفسير‌بعض‌آيات‌من‌القرآن
‌الكريم...؛‌به‌نظر‌من‌اين‌مطلب‌بر‌تفسير‌كل‌قرآن‌از‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و
به بله‌علاقه‌شديد‌اصحاب‌ ندارد؛‌ تيميه‌گويد،‌دلالت‌قطعی‌ ابن‌ ‌آله‌چنانكه‌
‌طلب‌علم‌از‌حضرت‌و‌اخذ‌تمام‌آنچه‌ايشان‌تفسير‌فرمودند‌را‌نشان‌می‌دهد....
‌گواه‌اين‌مطلب‌اختلاف‌صحابه‌پس‌از‌رحلت‌حضرتش‌در‌تفسير‌برخی‌آيات

است...‌.40

‌اگر‌پيامبر‌همه‌آيات‌را‌بيان‌فرموده‌بودند،‌همين‌مقدار‌اختلاف‌اندك‌هم‌نبايد
‌وجود‌مي‌داشت؛‌زيرا‌فهم‌اصحاب‌در‌درك‌معانی‌قرآن‌و‌فرمايش‌رسول‌خدا
‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌متفاوت‌بود.‌چنانكه‌از‌حضرت‌علی‌عليه‌السلام‌روايت

شده‌است:

‌ليس‌كل‌اصحاب‌رسول‌لله‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌كان‌يسأله‌عن‌الشئ‌فيفهم
‌و‌كان‌منهم‌من‌يسأله‌و‌لا‌يستفهمه‌حتی‌أن‌كانوا‌ليحبون‌أن‌يجيئ‌الأعرابی
‌و‌الطاری‌فيسأل‌رسول‌الله‌صلی‌الله‌عليه‌و‌اله‌حتی‌يسمعوا؛‌اين‌طورنبود‌كه
‌هر‌كدام‌از‌اصحاب‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌پاسخ‌حضرت‌را‌در‌چيزی
‌كه‌می‌پرسند‌بفهمند.‌كسانی‌بودند‌كه‌می‌پرسيدند؛‌ولی‌در‌مقام‌فهم‌مقصود
‌نبودند‌تا‌آنجا‌كه‌دوست‌داشتند‌عرب‌بيابانی‌و‌رهگذری‌بيايد‌و‌چيزی‌از‌پيامبر

صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌بپرسد‌و‌آنها‌بشنوند.41
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نقد دلیل سوم:

‌چنانكه‌گذشت‌خويّی‌در‌نظريه‌اول‌از‌آيات‌تدبر،‌نتيجه‌ای‌خلاف‌ابن‌تيميه
‌گرفته‌بود؛‌آنچه‌ضروريست‌اينكه‌به‌فرموده‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله
‌»ما‌فی‌القرآن‌آیة‌الا‌و‌لها‌ظهر‌و‌بطن«‌در‌قرآن‌آيه‌ای‌نيست‌جز‌آنكه‌ظاهر

و‌باطنی‌دارد.42

‌ظاهر‌برخی‌آيات‌در‌نگاه‌اول‌قابل‌درك‌عموم‌مردم‌است،‌لكن‌نيل‌به‌سطوح
‌بالاتر‌معانی‌آن‌با‌كمك‌تدبر‌و‌تأمل‌حاصل‌می‌گردد‌و‌مراتب‌اعلی‌نيز‌فقط
‌با‌هدايت‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌ائمه‌معصومين‌عليهم‌السلام‌به
‌دست‌می‌آيد.‌مواردی‌نيز‌نظير‌افكار‌و‌اعمالی‌كه‌به‌كفر‌و‌نفاق‌و‌ايمان‌منتج
‌می‌شود‌يا‌اوصاف‌جايگاه‌ابدی‌آنان‌و...‌از‌فرمايش‌كسانی‌كه‌به‌علم‌لدنی‌راه

دارند،‌به‌دست‌می‌آيد.

نقد دلیل چهارم و پنجم:

‌ذهبي‌مي‌گويد:

‌فكل‌ما‌يدل‌عليه:‌هو‌ان‌الصاحبة‌كانوا‌يفهمون‌القرآن‌و‌يعرفون‌معانيه،‌شأن
‌أي‌كتاب‌يقروة‌قوم،‌ولكن‌لا‌يلزم‌منه‌أن‌يكونوا‌قد‌رجعوا‌إلي‌النبي‌في‌كل
‌لفظ‌منه:‌تمام‌آنچه‌اين‌دليل‌مي‌گويد،‌فهم‌صحابه‌در‌معاني‌آيات‌است‌ولي

‌لازمه‌آن‌رجوع‌به‌حضرت،‌‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌در‌تك‌تك‌الفاظ‌نيست.43

‌نويسنده‌ديگري‌معتقد‌است:

آله،‌اصحابش‌را‌در‌مورد‌قرآن‌بازخواست ‌همين‌كه‌پيامبر‌صلي‌الله‌عليه‌و‌
‌ننموده،‌يعني‌ايشان‌در‌حق‌قرآن‌كوتاهي‌نكردند.‌بلكه‌با‌علاقه‌و‌حرص‌براي
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‌فهم‌قرآن،‌به‌سوال‌از‌مشكلات‌معاني‌آن‌اكتفا‌نمودند.44

‌آنچه‌از‌اين‌سخنان‌به‌دست‌مي‌آيد،‌غفلت‌گويندگان‌از‌اين‌بخش‌كلام‌ابن
يا‌مستقيم آله‌ و‌ عليه‌ الله‌ را‌مي‌رساند‌كه:‌»بيان‌حضرت‌رسول‌صلي‌ ‌تيميه‌
‌است‌يا‌در‌افعال‌و‌يا‌خلق‌و‌خوي‌حضرت‌هويداست«‌و‌منحصر‌به‌سؤال‌و
‌جواب‌هاي‌اصحاب‌با‌حضرتش‌نيست.‌البته‌اين‌نظر‌نقص‌هايي‌دارد‌كه‌نظرات

‌آتي‌آن‌را‌جبران‌مي‌كند.

نظر علماي شیعه در تفسیر نبوي بر اکثر آیات

‌قائلان‌نظريه‌جامعي‌كه‌معناي‌حديث‌ثقلين‌و‌هشت‌حديث‌نبوي‌ديگر‌45را
‌به‌درستي‌درك‌نمودند،‌آيت‌الله‌معرفت‌و‌آيت‌الله‌شهيد‌صدر‌هستند.‌نفر‌اول
‌با‌بحث‌»تاريخي«‌و‌نفر‌دوم‌با‌بحث‌»كلامي«‌آن‌را‌ثابت‌نمودند‌كه‌در‌ادامه

‌خواهد‌آمد.46

آيت‌الله‌معرفت‌معتقد‌است:

‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌براي‌امت‌به‌ويژه‌اصحاب‌كبار‌تمامي‌آيات‌را‌بيان
‌داشتند‌و‌تمامي‌اهداف‌و‌مقاصد‌شريف‌قرآن‌را‌شرح‌دادند.‌به‌ويژه‌كه‌اگر
‌احاديث‌بر‌جاي‌مانده‌از‌ائمه‌عليهم‌السلام‌درباره‌فروع‌احكام‌و‌مفاهيم‌قرآن
‌را‌بدان‌ضميمه‌نماييم،‌در‌اين‌صورت‌هيچ‌نقطه‌ابهامي‌درباره‌مفاهيم‌قرآني

باقي‌نخواهد‌ماند.

بي‌مورد را‌ آله‌ و‌ عليه‌ الله‌ صلی‌ پيامبر‌ تفاسير‌ بودن‌ اندك‌ از‌ تعجب‌ ‌ايشان‌
‌مي‌دانند.‌به‌دليل‌فراواني‌ابزار‌فهم‌قرآن‌و‌مخلوط‌بودن‌تفسير‌با‌روايات‌احكام
‌شريعت‌47ضمن‌آنكه‌با‌رحلت‌حضرت،‌خلفا‌با‌داعيه‌عدم‌اختلاط‌قرآن‌با‌غير
آله،‌جلوي‌نقل‌و‌نگارش پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌ به‌ ‌آن‌و‌عدم‌نسبت‌كذب‌
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‌حديث‌را‌كه‌شامل‌روايات‌تفسيري‌نيز‌بود،‌گرفتند.‌48بنابراين‌آنچه‌امروز‌اندك
‌است‌تفاسير‌نقل‌شده‌است‌نه‌اصل‌صدور‌تفاسير‌و‌اگر‌ما‌سيره‌و‌سنت‌پيامبر
‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌‌و‌احاديث‌شريف‌وارد‌شده‌در‌بيان‌اصول‌و‌فروع‌دين‌و
‌ادلهّ‌احكام‌را‌به‌انضمام‌رواياتي‌كه‌اهل‌بيت‌‌عليه‌‌السلام‌از‌جدّشان‌در‌تفسير
‌نقل‌نمودند‌به‌آن‌احاديث‌به‌ظاهر‌اندك،‌بيفزاييم،‌تفسير‌مأثور‌از‌عصر‌رسالت

‌بسيار‌فزوني‌خواهد‌يافت.

به اقدام‌ بحراني،‌ محمد‌ سيد‌ آقاي‌ بحراني،‌ هاشم‌ سيد‌ علامه‌ نوه‌ ‌چنانكه‌
از‌طريق‌اهل‌بيت‌عليهم‌‌السلام آله‌ پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌ ‌جمع‌آوري‌تفاسير‌

‌نمودند‌و‌تاكنون‌بالغ‌بر‌‌4000حديث‌شده‌است.49

‌شهيد‌صدر‌نيز‌معتقد‌است‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌قرآن‌را‌در‌دو‌سطح
تفسير‌فرمودند:

‌سطوح‌عموم‌مردم‌كه‌بر‌اساس‌نيازشان‌و‌رويدادهاي‌عيني‌و‌عملي‌بودند؛
)اهل‌بيت‌عليهم‌‌السلام( نبود‌و‌سطح‌خواصّ‌‌ قرآن‌ تمام‌ دربرگيرنده‌ لزوماً‌ ‌لذا‌
‌كه‌شامل‌همه‌آيات‌كريمه‌بود؛‌تا‌ايشان‌بتوانند‌حامل‌ميراث‌قرآن‌و‌مرجعيت
‌فكري‌اسلام‌باشند،‌50و‌اندك‌بودن‌احاديث‌صحيح‌نبوي‌منقول‌از‌صحابه‌به

‌دليل‌انحصار‌تفسير‌به‌موارد‌مورد‌نياز‌در‌سطح‌عموم‌بود،‌نه‌همه‌آيات.

نتیجه:

‌رأي‌مأخوذ‌اين‌مقال‌بهره‌اي‌از‌دو‌نظر‌اخير‌دارد.‌براساس‌آيات‌كريمه‌44
‌نحل‌و‌‌151بقره‌و‌فرمايش‌حضرت‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌در‌نزول‌وحياني
‌آيات‌كريمه‌و‌مثل‌آن‌به‌همراه‌آن‌)صفحه‌اول‌مقاله(‌و‌سخن‌قدمايي‌نظير

‌شافعي:
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‌»كان‌ينزل‌جبرئيل‌بالسنة‌‌كما‌ينزل‌بالقرآن«؛‌جبرئيل،‌سنت‌را‌همانند‌قرآن‌بر
‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌نازل‌مي‌كرد.‌51رسول‌مكرّم‌اسلام‌تمامي‌آيات

‌كريمه‌را‌تفسير‌نمودند.‌لكن‌چنانكه‌حضرتش‌فرمود:

‌»إنا‌معاشر‌الأنبياء‌أمرنا‌أن‌نكلمّ‌الناس‌علي‌قدر‌عقولهم«؛‌‌ما‌گروه‌انبياء‌امر
‌شديم‌كه‌در‌حدّ‌فهم‌انسان‌ها‌با‌ايشان‌سخن‌گوييم،‌52هر‌كه‌به‌اندازه‌درك
‌خويش‌برداشت‌مي‌نمود‌و‌هدف‌اكثر‌اصحاب،‌نقل‌براي‌ديگران‌نبود‌و‌تنها
از‌قرآن، تدوين‌مطالبي‌غير‌ اول‌ از‌سويي‌ديگر‌در‌قرن‌ بهره‌مي‌بردند.‌ ‌خود‌
قرآن كلّ‌ شامل‌ و‌ نداشت‌ منظمي‌ آن‌هم‌شكل‌ و‌ گرفت‌ كم‌صورت‌ ‌بسيار‌
‌نمي‌شد؛‌لذا‌پس‌از‌جواز‌نگارش‌حديث،‌‌بعضاً‌آثاري‌نمود‌يافت‌كه‌نتيجه‌اسفبار
‌مرجعيت‌بي‌حدّ‌و‌حصر‌صحابه‌با‌بهره‌گيري‌از‌آثار‌پراكنده‌و‌محفوظات‌بر‌جاي
‌مانده‌افراد‌عصر‌حضور‌بود.‌در‌مقابل‌آنچه‌ضامن‌بقاي‌آثار‌نبوي‌شد،‌ثقل‌اصغر
‌راستين‌قرآن‌كريم‌بود؛‌چنانكه‌خداوند‌متعال‌در‌آيه‌‌32سوره‌فاطر‌مي‌فرمايد:

‌أوَْرَثنَْا‌الكِْتَابَ‌الَّذِينَ‌اصْطَفَيْنَا‌مِنْ‌عِبَادِناَ﴾ ﴿ثُمَّ

‌اميرمؤمنان‌علي‌عليه‌‌السلام،‌‌باب‌مدينه‌العلم‌رسول‌خدا‌صلي‌الله‌عليه‌و‌آله،53
‌»سلوني«‌گويان‌هر‌سؤالي‌را‌پذيرا‌بود‌و‌اين‌امر‌علاوه‌بر‌آثار‌مدون‌ايشان‌به
‌املاي‌رسول‌خدا‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌}نظير‌صحيفه‌عليّ‌و‌جامعه‌عليّ{‌است،

‌آن‌هم‌در‌زمانه‌اي‌كه‌ديگران‌بر‌منع‌نگارش‌تشويق‌و‌امر‌مي‌نمودند.

‌افزون‌بر‌ويژگي‌متعالي‌»عصمت«‌در‌ائمه‌معصومين‌عليه‌‌السلام،‌ايشان‌هر
‌يك‌از‌پدر‌بزرگوار‌خويش‌علوم‌منقول‌از‌رسول‌اكرم‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌را‌فرا
‌گرفتند‌و‌تبعيّت‌شيعيان‌از‌امامان‌بر‌حقّ‌الهي،‌سبب‌مصونيت‌قابل‌توجه‌علوم
‌منقول‌بالاخصّ‌تفسير‌و‌حديث‌شد؛‌زيرا‌آنها‌نه‌تنها‌به‌نشر‌علوم‌دين‌و‌پرورش
‌شاگردان‌مبادرت‌مي‌نمودند،‌بلكه‌آثار‌بر‌جاي‌مانده‌از‌گذشتگان‌را‌تصحيح‌و
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‌منقح‌مي‌فرمودند‌و‌اينگونه‌است‌كه‌منقولات‌تفسيري‌پيامبر‌اكرم‌صلی‌الله
‌عليه‌و‌آله،‌با‌وجود‌خطر‌دشمنان‌اسلام،‌مغرضان‌و‌جاعلان‌حديث‌و‌غلات
‌‌اماميه،‌با‌صحت‌بيشتري‌نسبت‌به‌ساير‌فرق‌اسلام‌تاكنون‌باقي‌مانده‌است.
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پي نوشت ها:

6.امام‌قونجی‌در‌فتح البیان لمقاصد القرآن،‌ج‌1،‌ص‌‌21و‌دكتر‌احمد‌شرباصی‌در‌قصة التفسیر،‌ص‌45
و‌دكتر‌لبيب‌سعيد‌در‌مناهج المسلمین فی تفسیر القرآن،‌ص‌‌15از‌جمله‌اين‌افرادند.‌)عبدالباسط‌محمد‌

خليل،‌التفسير‌النبوی‌للقرآن‌الكريم‌و‌فضائله،‌صص22و25(

7.خطيب‌بغدادی، الجامع لأخلاق الراوی،‌ج2،‌ص‌231.

8.‌احمد‌امين، ضحی‌الاسلام،‌ج2،‌ص‌141؛‌احمد‌امين، فجر الاسلام،‌ص‌245.

9.‌محمد‌بن‌عبدالله‌زركشی، البرهان فی علوم القرآن،‌ج2،‌ص‌156.

10.خطيب‌بغدادي،  الکفایه فی علم الروایه،‌ص‌30.

11.جلال‌الدين‌سيوطي، الاتقان،‌ج‌2،‌ص‌464.

12.محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج‌1،‌ص‌56.

13.آيا‌آنان‌در‌قرآن‌تدبر‌نمی‌كنند‌يا‌بر‌دل‌هايشان‌قفل‌نهاده‌شده‌است.)محمد:24(

14.ما‌آن‌را‌قرآنی‌فصيح‌و‌عربی‌قرار‌داديم‌تا‌شما‌آن‌را‌درك‌كنيد.)زخرف:3(

15.‌جلال‌الدين‌سيوطي، الاتقان،‌ج2،‌ص‌473.

‌16.در‌جايی‌ديگر‌وی‌به‌كتابی‌به‌نام‌»ترجمان القرآن«‌وعده‌می‌دهد‌كه‌چند‌ده‌هزار‌حديث‌از‌تفاسير
‌مرفوع‌نبوی‌و‌موقوف‌صحابی‌را‌جمع‌آوری‌نموده‌است)همان،‌ج2،‌ص‌484(؛‌اما‌مشخص‌نيست‌آن

‌1.احمد‌بن‌حنبل،‌مسند احمد،‌ج‌4،‌ص‌131.

‌2.﴿وَمَا‌أرَْسَلنَْا‌مِنْ‌رَسُولٍ‌إلِا‌بلِسَِانِ‌قَوْمِهِ‌ليُِبَيِّنَ‌لهَُمْ﴾؛‌ما‌هيچ‌پيامبری‌را‌نفرستاديم‌مگر‌به‌زبان‌قومش
تا‌)حقايق‌را(‌برای‌آنها‌آشكار‌سازد.‌)ابراهيم:4(

3.ابن‌خلدون، مقدمه ابن خلدون،‌ج1،‌ص‌438.

4.ابن‌قتيبه، المسائل و الأجوبه،‌ص‌8.

‌5.‌وجدت‌أصحاب‌محمد‌صلی‌الله‌عليه‌و‌سلم‌مثل‌الإخاذ‌يروي‌الواحد‌والإخاذ‌يروي‌الاثنين‌والإخاذ‌لو
ورد‌عليه‌الناس‌أجمعوا‌لأصدرهم(‌محمد‌ابن‌سعد،

‌الطبقات الکبری،‌ج2،‌ص‌343؛‌محمد‌قرطبی،‌الجامع لأحکام القرآن،‌ج‌1،‌ص‌35.
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كتاب‌چه‌تعداد‌از‌تفاسير‌پيامبر‌صلی‌الله‌عليه‌و‌آله‌را‌شامل‌می‌شود.

17.محمد‌هادي‌معرفت، تفسیر و مفسران،‌ج‌1،‌ص‌165و166.

18.محمد‌بن‌جرير‌طبري، جامع البیان،‌ج‌1،‌ص‌60؛‌اسماعيل‌بن‌كثير،‌تفسیر ابن کثیر،‌ج‌1،‌ص‌7.

‌19.علامه‌مجلسي، بحارالانوار،‌ج40،‌ص‌157؛‌جلال‌الدين‌سيوطي، الاتقان،‌ج‌2،‌‌ص‌493.

20.محمد ابوحيان‌اندلسی،‌تفسیر البحر المحیط،‌ج1،‌ص‌119.

21.محمد‌بن‌جرير‌طبري، جامع البیان،‌ج‌1،‌ص‌60.

22.ابن‌عطيه‌و‌احمد‌بن‌محمد‌عاصمی، مقدمتان فی علوم القرآن،‌ص‌‌191.

23.محمد‌هادي‌معرفت، تفسیر و مفسران،‌ج1،‌ص‌166و167.

24.حاكم‌نيشابوری، المستدرک علی الصحیحین،‌ج‌3،‌ص‌536.

‌25.محمد‌قرطبی،‌الجامع لأحکام القرآن،‌ج‌1،‌ص‌33؛‌محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج‌1،
ص‌51.

26.محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج‌1،‌ص‌56.

27.الإسلام عقیدة و شریعة،‌صص20-19

28.التسهیل لعلوم التنزیل،‌ج‌1،‌ص‌7.

29.ر.ك:‌محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج‌1،‌صص57-56

30.عبدالله شحّاته،‌علوم التفسیر،‌ص‌14.

31.محمد‌هادي‌معرفت، تفسیر و مفسران،‌ج1،‌ص‌167.

32.احمد ابن‌تيميه، مقدمة فی أصول التفسیر،‌ص‌‌35.

‌33.همان،‌صص11-9

34.ر.ك:‌صفحه‌5مقاله‌حاضر.

35.جلال‌الدين‌سيوطي، الاتقان،‌ج2،‌ص‌539.

36.محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج1،ص‌54.
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37.آلوسی‌در‌روح المعانی،‌ج‌7،‌ص‌389؛‌فخررازی‌در‌تفسیر الکبیر،‌ج20،‌ص‌38.

38. سيد‌محمد‌حسين‌طباطبايي، المیزان فی تفسیر القرآن،‌ج12،‌ص‌261.

39.محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج1،‌ص‌55.

40.التفسیر النبوی،‌ص‌‌14.

41.محمد‌بن‌يعقوب‌كليني، کافي،‌‌ج1،‌ص‌64،‌حديث‌اول.

42.محمد‌بن‌مسعود عياشی،‌تفسیر عیاشی،‌ج‌1،‌ص‌11.

43.محمد‌حسين‌ذهبي، التفسیر و المفسرون،‌ج1،‌ص‌55.

44.هدی جاسم‌محمد‌ابوطبره،‌المنهج الأثری،‌ص‌82.

45.بنگريد:‌سيد‌محمد‌باقر‌حكيم،‌علوم قرآنی،‌صص268-266

46.محمد‌هادي‌معرفت، تفسیر و مفسران،‌ج1،‌ص‌167.

47.همان،‌ج1،‌ص‌168.

48.مجيد‌معارف، تاریخ‌عمومی‌حدیث،‌صص74-67

49.محمد‌هادي‌معرفت، تفسیر‌و‌مفسران،‌پاورقی‌ص169

50.سيد‌محمد‌باقر‌حكيم،‌علوم قرآنی،‌ص‌264.

51.صحیح البخاری،‌ج6،‌ص‌226.

52.محمد‌بن‌يعقوب‌كليني، الکافی،‌ج‌23‌،1.

53.حاكم‌نيشابوری، المستدرک علی الصحیحین،‌ج‌3،‌ص‌126.
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‌منابع:

1.قرآن کریم

علی‌ محقق:‌ العظیم،‌ القرآن  تفسیر  فی  المعانی  روح  محمود)م1270(؛‌ سيد‌ 2.آلوسی،‌
عبدالباری‌عطيه،‌بيروت:‌دارالكتب‌العلميه،‌ط1415‌،1ق.

3.ابن‌تيميه،‌احمد)م728(؛‌مقدمة فی أصول التفسیر،‌شرح:‌محمد‌بن‌عمر‌بن‌سالم،‌]بی‌
نا[،‌]بی‌جا[،‌1424ق.

4.ابن‌جرير‌طبری،‌محمد)م310(؛‌جامع البیان عن تأویل آی القرآن،‌تقديم:‌شيخ‌خليل‌
الميس،‌ضبط‌و‌تخريج:‌صدقی‌جميل‌العطار،‌بيروت:‌دارالفكر،‌1415ق.

5.ابن‌حنبل،‌احمد)م241(؛ مسند احمد،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌]بی‌تا[.

6.ابن‌خلدون)م808(؛‌مقدمه ابن خلدون،‌بيروت:‌دار‌احياء‌التراث‌العربی،‌ط4،‌]بی‌تا[.

7.ابن‌سعد،‌محمد)م230(؛‌الطبقات الکبری،‌بيروت:‌دار‌صادر،‌]بی‌تا[.‌

8.ابن‌عطيه‌)م546(‌و‌احمد‌بن‌محمد‌عاصمی)م378(؛‌مقدمتان في علوم القرآن،‌مقدمة‌
"المباني‌لنظم‌المعاني" و"المحرر‌الوجيز‌في‌تفسير‌القرآن‌العزيز"،‌نشر‌آرتور‌جفري،‌تصحيح‌

عبدالله‌اسماعيل‌صاوی،‌قاهرة:‌مكتبة‌الخانجي،‌ط1954‌،2م.

9.ابن‌قتيبه)م276(؛‌المسائل و الأجوبة فی الحدیث و التفسیر،‌بيروت:‌دار‌ابن‌كثير،‌ط1،‌
1410ق.

مرعشلی،‌ عبدالرحمان‌ يوسف‌ محقق:‌ کثیر،‌ ابن  تفسیر  اسماعيل)م774(؛‌ كثير،‌ 10.ابن‌
بيروت:‌دار‌المعرفه،‌1412ق.

احمد‌ عادل‌ شيخ‌ تحقيق:‌ المحیط،‌ البحر  تفسیر  محمد)م745(؛  اندلسی،‌ 11.ابوحيان‌
عبدالموجود‌و‌ديگران،‌بيروت:‌دار‌الكتب‌العلميه،‌ط1422‌،1ق.

12.امين،‌احمد؛‌ضحی الاسلام،‌قاهره:‌مكتبة النهضة المصریة،‌1355ق.

13.______؛‌فجر الاسلام،‌بيروت:‌دار‌الكتاب‌العربی،‌1975م.
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14.بخاری،‌محمد‌بن‌اسماعيل)م256(؛‌صحیح البخاری،‌بيروت:‌دار‌الفكر،‌1401ق.

قم:‌ الکریم،‌ القران  تفسیر  فی  الأثری  المنهج  هدی)معاصر(؛‌ ابوطبره،‌ محمد‌ 15.جاسم‌
مكتب‌الاعلام‌الاسلامی،‌ط1414‌،1ق.

عبدالرحمان‌ يوسف‌ تحقيق:‌ الصحیحین،‌ علی  المستدرک  نيشابوری)م405(؛‌ 16.حاكم‌
مرعشلی،‌بيروت:‌دارالمعرفه،‌]بی‌تا[.

17.حكيم،‌سيد‌محمد‌باقر)معاصر(؛‌علوم قرآنی،‌ترجمه:‌دكتر‌محمد‌علی‌لسانی‌فشاركی،‌
تهران:‌تبيان،‌1378ش.

18.خطيب‌بغدادی،‌احمد‌بن‌علی)م‌463(؛‌تاریخ بغداد،‌تحقيق:‌مصطفی‌عبدالقادر‌عطا،‌
بيروت:‌دارالكتب‌العلميه،‌ط1417‌،1ق.

19.__________؛‌تقیید العلم،‌محقق:‌يوسف‌العش،‌حلب:‌دار‌الوعی،‌ط1988‌،3م.

الطحان،‌ 20.__________؛‌الجامع لأخلاق الراوی و آداب السامع،‌محقق:‌محمود‌
رياض:‌مكتبه‌المعارف،‌ط1403‌،1ق.

21.__________؛‌الکفایة فی علم الروایة،‌محقق:‌دكتر‌احمد‌عمر‌هاشم،‌بيروت:‌
دار‌الكتاب‌العربی،‌ط1405‌،1ق.

22.ذهبی،‌محمد‌حسين)م748(؛‌التفسیر و المفسرون،‌بيروت:‌دار‌القلم،‌]بی‌تا[.

ابوالفضل‌ محمد‌ محقق:‌ القرآن،‌ علوم‌ فی‌ البرهان‌ عبدالله)م794(؛‌ بن‌ محمد‌ 23.زركشی،‌
ابراهيم،‌مصر:‌دار‌احياء‌الكتب‌العربيه،‌1376ق.

24.سيوطی،‌جلال‌الدين)م911(،‌الاتقان فی علوم القران،‌محقق:‌سعيد‌المندوب،‌لبنان:‌
دارالفكر،‌ط1416‌،1ق.

25.شحّاته،‌عبدالله)معاصر(،‌علوم التفسیر،‌قاهره:‌دارالشروق،‌ط1421‌،1ق.

26.عبدالرحيم‌محمد،‌محمد)معاصر(؛‌التفسیرالنبوی )خصائصه و مصادره(،‌قاهره:‌مكتبه‌
الزهراء،‌ط1413‌،1ق.
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27.عياشی،‌محمد‌بن‌مسعود)م320(؛‌تفسیر العیاشی،‌محقق:‌سيد‌هاشم‌رسولی‌محلاتی،‌
تهران:‌مكتبه‌العلميه‌الاسلاميه،‌1380ق.

البردونی،‌ عبدالعليم‌ احمد‌ مصحح:‌ القرآن،‌ لأحکام  الجامع  محمد)م671(،‌ 28.قرطبی،‌
بيروت:‌دار‌احياء‌التراث‌العربی،‌]بی‌تا[.

29.طباطبايی،‌سيد‌محمد‌حسين)معاصر(؛‌المیزان فی تفسیر القرآن،‌قم:‌جامعه‌مدرسين‌
حوزه‌علميه،‌ط1417‌،5ق.

30.طبری،‌محمد‌بن‌جرير)م310(؛‌جامع البیان عن تأویل آی القرآن،‌بيروت:‌دار‌الفكر،‌
1415ق.

الكتب‌ 31.كلينی،‌محمد‌بن‌يعقوب)م329(؛‌الکافی،‌محقق:‌علی‌اكبرغفاری،‌تهران:‌دار‌
الاسلاميه،‌1363ش.

ديگران،‌ و‌ بهبودی‌ باقر‌ محمد‌ تحقيق:‌ بحارالأنوار،‌ 1111(؛‌ باقر)م‌ محمد‌ 32.مجلسی،‌
بيروت:‌موسسه‌الوفاء،‌ط1403‌،2ق.

33.محمد‌خليل،‌عبدالباسط،‌التفسیر النبوی للقرآن الکریم و فضائله،‌تقديم:‌شيخ‌محمد‌
حسّان،‌دوحه:‌مؤلف،‌ط2002‌،1م.

34.معارف،‌مجيد)معاصر(؛‌تاریخ عمومی حدیث،‌تهران:‌كوير،‌چ1377‌،2ش.

35.معرفت،‌محمد‌هادی)معاصر(؛‌تفسیر و مفسران،‌قم:‌تمهيد،‌چ1379‌،1ش
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